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این کشته فتاده به مَقتل، امیر  ماست
داستان قتل یا پرسونانه تر بگوییم، ترور از پیش برنامه ریزی شده امیرکبیر، داستانی پر رنج و درد است. اگر بی پرده 
ســخن بگوییم، امیر دشمن بسیار داشت و دوستانش در آن دوره ایران، بسیار انگشت شمار بودند. روزی که محمد 
شــاه، چشم از جهان فروبست، ناصرالدین شاه که ناصرالدین میرزا خوانده می شد و جوانی بود سر به هوا، به تدبیر 
امیر به تهران آمد و بر تخت سلطنت دودمان قاجار تکیه زد. زمانی  که محمد شاهِ مستبد درگذشت، مهدعلیا، مادر 
باهوش و پردسیسه ناصرالدین شاه چند هفته ای زمام امور را در دست گرفت تا پسرش بر تخت بنشیند. گفته اند که 
اوضاع مالی کشــور چنان آشفته بود که هزینه ســفر ناصرالدین میرزا را به تهران، امیرکبیر با اعتبار خود، از تاجران 
تبریز قرض گرفت. در تهران، امیرکبیر ناچار بود در شــرایطی به اداره کشــور بپردازد که شاه جوان هیچ از شاهی و 
مملکت داری نمی دانســت. اگرچه نامه های امیر به شاه تملق گویی است؛ در دل همان نامه ها بارها شاه را سخت 
عتــاب و ادب می کند که اصول مملکت داری بیاموزد. امیرکبیر که پیش تر امیرنظام ایران بود، کمر به اصلاح ایران 
بست و پس از ۳۸ ماه صدراعظمی بر ایران از مقام خود عزل شد. پس از عزل هم به کاشان برون رانده شد که در 
ادبیات سیاسی به آن تبعید می گویند. درنهایت دسیسه ها کارگر افتاد و ناصرالدین شاه حکم جان ستانی از لایق ترین 
صدراعظم خود را در نیم قرن شــاهی اش صادر کرد. ســواران به تاخت روانه کاشان شدند. امیر در حمام بود. وارد 
حمام شــدند. امیر دانست که قصد شــومی دارند. مهلتی خواست تا با همســرش که خواهر ناصرالدین شاه بود، 
گفت وگویی کند. زمان خواســت تا وصیت نامه اش را بنویسد اما سوارانِ از پایتخت رسیده هیچ یک را نپذیرفتند. در 
نهایت امیر خود دستور داد که فصد خون کنند و رگ هر دو دستش را بزنند. رگ ها را زدند و آن خون، نه خون امیر 
که خون ایران بود که بر کف حمام که به واقع خاک ایران بود، جاری شد. امیر بی حال شد و رنگ از رخساره اش پرید. 
نویسنده نام بردار کشورمان، عباس اقبال آشتیانی واپسین دقیقه های مرگ امیر را کامل نوشته است. امیر درحالی که 
دیگر رمقی نداشت، دستمالی در گلویش فرو کردند و جان شریف صدراعظم پرابهت ایران را ستاندند تا پس از او، 
شاه تا پایان عمر بر کار کرده اش چنان افسوس بخورد که خطاب به مظفرالدین میرزا بگوید، ۴۰ سال تلاش کرده تا 
از چوب آدم بتراشد اما نتوانسته. درهرحال، پس از ترور امیرکبیر، همسرش که بسیار یار وفادار او بود، او را در کاشان 
به خاک سپرد و پس از چندماه، عزت الدوله که روابطش با برادر شاه خود تیره بود، اجازه خواست تا پیکر امیرکبیر 
را به کربلا منتقل کند. جســم بی جان امیر ۱۷۱ سال اســت که در کربلا آرمیده؛ اما نام امیر و اندیشه میرزاتقی خان 

عقاب تیزپرواز آسمان نوزایی ایران است.
امیر   روزهای  سخت  ایران

برای اینکه بدانیم چرا امیرکبیر صدر اعظم روزهای ســخت ایران بود، باید نخست کمی به اوضاع آن زمان 
کشــور نگاهی بیندازیم. امیرکبیر دست پرورده  خارج از کشــور نبود و برای نمونه مانند برخی دانش آموختگان 
چند دهه پیش ایران نبود که فرنگ دیده و در غرب درس  خوانده بودند اما چوبی شدند لای چرخ توسعه ایران. 
امیرکبیــر درواقع فرزند برومند پرورش یافته در دامان خود ایران بود و خیزش او گویی پاســخی بود به خواب 
چندصدســاله ایرانی ها و خارشدگی ایران در جهان مدرن و پسارنسانس. او زمانی به صدراعظمی ایران رسید 
که در جنگ های ایران و روس، قفقاز از دست رفته بود و غرور ملی خار شده بود. هرات از کف رفته بود و ایران 
دســتخوش فقر بود. کشور بازیچه دســت روس و انگلیس شده بود و دو عامل دزدی و دربار شیرازه اقتصاد و 
سیاســت را از هم پاشیده بود. جامعه ایران، جامعه ای ایلیاتی بود و چنان عرصه بر ترقی خواهان تنگ بود که 
وقتی سال ها پیش، عباس میرزا نایب الســلطنه می خواست قشون جمع کند تا به جنگ روس ها برود، متوسل 
به ســازوکار فتوا شد. ایرانِ دوره امیرکبیر طبقه متوسط ترقی خواه و طبقه روشنفکر، حتی به شکل ظاهری آن 
را هم نداشت. بد نیست اشاره کنیم که نخستین نسل روشنفکران ایرانی پس از مرگ امیرکبیر تازه پا به عرصه 
گذاشتند که به واقع روی شــانه های امیرکبیر ایستاده بودند. امیرکبیر نه پشتش به دولت های خارجی گرم بود 
و نــه به پشــتیبانی دربار. امیر تنها بود. برجســته ترین ویژگی میرزاتقی خان، فســادناپذیری او بود. او بی اندازه 
پاکدســت بود و همین پاکدستی در امور مالی کشور برایش بسیار دشمن ساخت. بی شک ایرانیان امروز خیلی 
خوب می دانند وقتی از فساد اقتصادی سخن می گوییم، از چه سخن می گوییم. امیرکبیر در  حالی فرمان کشور 
را در دســت گرفت که دخل و خرج کشــور با هم نمی خواند. خدمات امیرکبیر بســیار اســت اما اگر بخواهیم 
بلندآوازه تریــن خدمــت امیر را پس از دارالفنون نــام ببریم، اصلاح امور مالی ایران بــود. درحالی که تمامیت 
سرزمینی ایران در خطر بود، بخشی از خاک جدا شده بود و خراسان هم زمزمه های جدایی سر می داد، امیرکبیر 
ناچار بود سیاســت مالی و اقتصادی را سامان بخشد. او بسیاری حقوق  و مواجب  را حذف کرد یا کاهید. حتی 
دریافتی شاه را هم کاست. دستور جمع آوری مالیات از کارهای مهم امیر بود و چنان تدبیر کرد ساختار مرکزی 
مســتوفی گری باشــد. مســئول جمع آوری مالیات را هم از حاکم منطقه ای که باید مالیات می داد، جدا کرد تا 
فساد را بکاهد. از دیگر کارهای به راستی شاهکار امیرکبیر سروسامان دادن سفارت خانه ها و وزارت امور خارجه 
بود. بازهم برای ایرانی های امروز، جایگاه والای وزارت امور خارجه مثل روز روشن است. فراز و فرود مذاکرات 
برجام، به خوبی گواه جایگاه والای نهاد امور خارجه است. ایران اگرچه همواره با جهان خارج ارتباط داشت و 
از زمان صفویه رفت وآمدها بسیار بود اما نهاد وزارت امور خارجه به معنای مدرن آن بسیار دیرتر از کشورهای 
دیگر پا گرفت. دیگر خدمت بزرگ امیرکبیر پایان دادن به بست نشینی بود. امیر در پی قانون مداری بود و پیگیری 
امور از شــیوه های مدنی و قانونی. او بست نشــینی را در دوره صدارتش برانداخت. از جمله کارهایی که حتی 
گفته شده اشک امیرکبیر را درآورد و برای مردمان افسون زده و غنوده در جهل و خرافات خون گریست، مسئله 
بهداشــت و درمان بــود که نمونه معروف آن آبله کوبــی بود. اگر تعارف را کنار بگذاریــم، ایرانی های آن روز 
چنان از آن شــکوه ایران جا مانده بودند که حتی حاضر نبودند فرزندان شان مایه کوبی شوند. برای خوانندگان 
بســیار جوان این مقاله بگوییم که مایه کوبی برابر فارســی واکسیناسیون اســت. همان کاری که در دوره کرونا 
صورت گرفت. نامه های امیرکبیر که بخشــی از آن به شــکل کتاب هم چاپ شده اند، روایتگر دشواری های کار 
امیر هســتند. این نکته را از یاد نبریم که ایران در دوره امیرکبیر با دو گونه اســتبداد روبه رو بود. یکی اســتبداد 
سیاسی بود و دیگری استبداد متعصبان. او باید با هر دو مورد دست وپنجه نرم می کرد؛ آن هم با اقتدار. او برای 
ایران روزنامه منتشــر کرد و هدف آن را تربیت مردم دانســت. یادمان باشد که همین الان روزنامه ای که در آن 
درباره امیرکبیر می نویســیم، روی شانه های او استوار است. سخن گفتن از سختی های دوره امیرکبیر، چه زمانی 
کــه صدراعظم بود، چه زمانی که امیرنظام بود، چه زمانی کــه در ایران بود و چه زمانی که درگیر گفت وگو با 

عثمانی ها در ترکیه امروزی بود، بسیار است.
سنگ ها سخن  از  سرو سهی  می گویند

دارالفنون از مهم ترین کارهای میرزاتقی خان امیرکبیر است و سنگ های آنجا، خشت به خشت آنجا و آجرهایش 
نام او را بر زبان می رانند. پیش از آنکه به گوشه هایی از داستان دارالفنون بپردازیم، نخست باید نیم نگاهی بیندازیم 
به وضعیت آموزش در ایران آن زمان. در دوره امیرکبیر و پیش از آن در ایران نه نظام و ســازوکار آموزشــی فراگیر 
کشوری وجود داشت و نه حتی مدارس مدرن دایر شده بود. برای اینکه کمی برایمان ملموس باشد که امیر در چه 
شــرایط دشواری بود، کافی است اشــاره کنیم که در غرب نزدیک به صد و چند سال بود که نیوتن نظریه گرانش را 

داده بود، حســابگان پدید آمده بود و دانشگاه ها دایر بودند. در حوالی همان سال هایی که امیرکبیر صدارت داشت 
و بعدتر خانه نشــین شــد، در بریتانیا که از قضا بسیار هم در ایران نفوذ داشت، کسی مانند جیمز کلارک مکسول که 
نظریه الکترومغناطیسی اش شهره است، در دانشگاه کمبریج درس می خواند. اجازه دهید کمی از امیرکبیر فاصله 
بگیریم و نکته ای را یادآور شــویم. در میان ایرانی ها رســمی پابرجاست که هر زمان از عقب افتادگی تاریخی کشور 
سخن می گوییم، برآشفته می شوند و فوری سراغ روزهای پرافتخار تاریخ ایران می روند که زمانی فخر جهان بودیم. 
صدالبته که می دانیم و بر آن می بالیم که نخســتین دولت-ملت جهان امپراتوری هخامنشــیان بود، صدالبته که 
می دانیم ایرانی ها سلسله های امپراتوری پرآوازه ای همچون هخامنشیان و اشکانیان داشتند. صدالبته ایران هرگز از 
دلیران و دانشمندان تهی نبوده است. صدالبته ایران چنان پُرمایه بوده است که حمله اسکندر را تاب آورده، یورش 
اعراب مهاجم را دوام آورده و همچون مصرِ کهن زیرورو نشــده، صدالبته ایران از هجوم محمود افغان برخاســته 
و نادرشــاه داشــته، صدالبته ایرانی ها در تمام دوره های تاریخی، چه روشــن و چه تاریک، برای برخاســتن سخت 
تلاش کرده اند؛ اما این تاریخ پرافتخار نباید ســبب شــود چشــمان خود را روی پس رفت ها و روزهای تیره وتار، چه 
در گذشــته های دور و چه در دیروز و امروز ببندیم. دوره امیرکبیر هم از دوره هایی بود که ایرانی ها از دنیا جا مانده 
بودند. به روزگار امیر و ســاختن دارالفنون بازگردیم. امیرکبیر در واقع دســت پرورده مکتب فکری کسانی همچون 
عباس میرزا نایب الســلطنه بود و قائم مقام فراهانی. هر دوی اینان در اندیشه توسعه ایران بودند. عباس میرزا پس 
از شکســت از روس ها در دو جنگ پیاپی، در اندیشــه فرورفت که عامل عقب ماندگی ایرانی ها و پیشرفت غربی ها 
چیســت. پاسخ درســت را یافت و دریافت که ایران در دانش و فناوری و رزم آرایی نوین جا مانده؛ بنابراین نخستین 
دانشــجویان را برای فراگیری دانش فنی و نظامی به غرب فرســتاد. هزاران افسوس که عمر عباس میرزا کوتاه بود 
و نتوانســت در اندازه آنچه در سر داشت چرخ توسعه را بگرداند. پیش از دارالفنون که برگرفته از واژه پلی تکنیک 
اســت، در ایران نهاد دانشگاهی مدرن نداشتیم؛ اما شبکه ای از مدارس ایجاد شده بود. مدرسه هایی وجود داشتند 
که ۱۶ ســال پیش از گشایش دارالفنون، نخســت برای فرزندان اقلیت های دینی، همچون ارامنه و سپس فرزندان 
خانواده های مســلمان، کار آموزش را انجام می دادند. حتی نوشته شده که نخستین مدرسه دخترانه ایران ۱۲ سال 
پیش از دارالفنون کارش را آغاز کرده بود. باز بد نیست اشاره کنیم که همین مدرسه ها سنگ بنای کارهای ماندگار 
میرزا حســن رشدیه شدند. اندیشــه بنانهادن دارالفنون آنی و فوری نبود؛ در واقع امیرکبیر که هم زمان با مذاکرات 
الرزنه الروم به اهمیت نهاد وزارت خارجه پی برده بود، در ســفرش به سن پترزبورگ در روسیه تزاری هم در بازدید 
از مراکز دانشی-آموزشی آنجا به اهمیت دانش نوین پی برده بود و این فکر را در سرش پخته بود. امیرکبیر خیلی 
خوب می دانســت که ایران باید به ســمت تجدد برود و بنابراین دو راه داشــت؛ یا به غرب دانشجو گسیل کند یا در 
ایران نهاد دانشــگاه را بنیان نهد. او راه دوم را در پیش گرفت و هوشــمندانه از اتریش کســانی را برای تدریس به 
ایران دعوت کرد. درباره دارالفنون چند نکته را باید یادآور شــویم. نخســت اینکه امیرکبیر می دانســت باید جایی 
باشــد تا برای اداره کشــور نیرو تربیت کند. کما اینکه دارالفنون در دوره قاجار از عهده برآمد و برای کشور نیروهای 
متخصص را پروراند. امیرکبیر می دانســت کشور با تخصص اداره می شود و نه با سفارش عمه و خاله، اما شگفت 
آنکه ۱۵۰ ســال پس از او بودند کسانی که پایبندی تعهد را بر تخصص مقدم می دانستند! دارالفنون دو دسته کلی 
رشــته داشت. رشته های مربوط به دانش های نظامی و رشته های فنی. اینکه چرا ایرانی ها این چنین به دانش های 
نظامی، به درســتی هرچه تمام، بها می دادند برآمده از تجربه های تلخ شکســت ایران و جداشــدن بخش هایی از 
خاک بود. امیرکبیر که زمانی هم فرماندهی قشــون و لشکرهای ایران را بر عهده داشت، می دانست که ایرانِ بدون 
ارتشِ ملی-میهنی طعمه گرگ ها خواهد شد. این گونه نبود که بنانهادن دارالفنون بی دردسر باشد. ناصرالدین شاه 
از طرح دارالفنون پشــتیبانی می کرد، اما از بیخ وبن جامعه آن روز ایران زیر ســلطه فکری جزم اندیشــان بود که با 
هرگونه ترقی و تجدد در ســتیز بودند. حتی گفته شــده که در دارالفنون سالن تئاتر هم در طرح نخستین آن تدارک 
دیده شــده بود که بعدتر به محل نیایش تبدیل شــد. بنابراین دارالفنون نه فقط یک نهاد دانشی نوین بود که گامی 

بود در راستای تجدد ایرانی.
مگسی  کجا  تواند  که  برافکند  عقابی

در این بخش می خواهیم به چند نکته اشــاره کنیم که درباره امیرکبیر و ناصرالدین شاه از سر نادانستن یا از سر 
غرض، ســوگیرانه گفته اند. نخســت اینکه امیرکبیر دشمن بسیار داشت و بسیار ســعی کردند تا نام او را پاک کنند؛ 
اما نتوانســتند. حتی زمانی که امیر را در فینِ کاشــان رگ زدند و جان شریفش را ستاندند، برخی تاریخ نگاران ترسو 
یــا مزدبگیــر، مرگ او را نه قتل و نه ترور که فوت و درگذشــت خواندند. آنها که چــه در دوره امیر و چه پس از او 
خواستند نام امیر را خدشه دار کنند، مگس هایی بودند که توان برافکندن عقابی همچون میرزاتقی خان را نداشتند. 
این منش سوگیرانه درباره ناصرالدین شاه هم وجود دارد و اساسا هم در دوره پهلوی و هم در دوره حاضر، چهره 
مخدوشی از قاجار ارائه می کنند. ناصرالدین شاه اگرچه در قتل امیر بسیار گناهکار بود؛ اما بعدتر که از دوره جاهلی 
و جوانی عبور کرد، فهمید که چه خطایی مرتکب شده و بارها به آن اعتراف کرد. او تلاش کرد برنامه های امیرکبیر 
را ادامه دهد. ناصرالدین شاه، سفر فرنگ رفت و به چشم خود دید که ممالک مترقی چگونه اند. شاید بتوان درباره 
ناصرالدین شــاه در سال های پایانی اش گفت، می خواست ایران پیشرفت کند، اما نه خودش می توانست و نه دیگر 
امیرکبیری بود. این تکه را در این مقاله گنجاندیم تا به این نکته برسیم که اگر می خواهیم تاریخ را چراغ راه کنیم و 
از دل آن دریابیم که ایران چگونه آن گونه و این گونه شد و باید برای فردای آن چه کرد، نیازمند نگاه درست هستیم. 

به همین دلیل است که می خواهیم در ادامه همین یادداشت، به برخی خطاهای امیر هم اشاره کنیم.
مردان  بزرگ، خطاهای  بزرگ

در میان ایرانی ها رســم نادرســتی ریشــه دوانده که برخی را از دایره نقد بیرون می کنند. اما نقد عملکرد افراد 
به معنای زیر ســؤال بردن فرد نیســت؛ بلکه در بســیاری از وقت ها به سنگ آزمون زدن و ســنجیدن کارایی ها و 
ناکارآمدی هاســت. البته در گذر ســال ها این وضعیت بســیار بهبود یافته و برای نمونه جلسات نقد و هم اندیشی 
خوبــی درباره عملکرد امیرکبیر و مصدق و دیگران برپا شــده اســت و باور داریم در آینده چنین نقدهایی، بســیار 
راهگشا خواهند بود. به امیرکبیر و خطاهای او بازگردیم. نخستین خطا را از زبان محسن رنانی، استاد نامور اقتصاد 
و توسعه پژوه می گوییم. امیرکبیر با ناصرالدین شاه جوان که خام بود و در پی زیبارویان، «اختلال گفت وگو» داشت. 
به باور رنانی، اختلال گفت وگو یکی از مهم ترین دلیل های توسعه نیافتگی ایران است. از میان نامه نگاری های میان 
امیرکبیر و ناصرالدین شــاه می توان به این اختلال گفت وگو پی برد. امیر گاهی شــاه را چنان عتاب می کرد که گویی 
فرزنــدش را عتاب می کند. حق با امیر بود و به قول خودش با طفره رفتن نمی توان ســلطنت کرد، اما اگر امیرکبیر 
چنان سخن می گفت که دوره صدارتش به جای سه سال و دو ماه، ۱۰ سال به درازا می کشید، بی شک اوضاع امروز 
ایران دگرگون بود. دیگر خطای امیر در دشمن تراشی اش بود. حقیقت این است که امیرکبیر برخی از دشمنان را به 
دســت خود تراشید. او چنان بر درباریان سخت گرفت که بســیاری بر او شوریدند و علیه اش نیرنگ ها و دسیسه ها 
چیدنــد. حق با امیر بود، اما سیاســت در ایــن بود که این گونه همه را علیه خود نشــوراند. ایــن قاعده امروز هم 
پابرجاست و سیاست مدار باهوش می داند که کجا عقب بنشیند و کجا پافشاری کند. به واقع امیرکبیر سیاست مدارِ 
از نــوع ماکیاولیســتی آن نبود. دیگر خطای امیر آن بود که با زن پرنیرنــگ و قدرتمندی همچون مهدعلیا درافتاد. 

مهدعلیا، مادرزن میرزاتقی خان بود و برای به سلطنت نشستن پسرش ناصرالدین میرزا بسیار تلاش و رایزنی کرد و 
هم پیمانی ها برقرار کرد. امیرکبیر می دانســت که مهدعلیا در دل اندیشــه ترقی ایران را ندارد و به همین دلیل با او 
درافتاد؛ غافل از اینکه او اگرچه شمشیر در دست نداشت، اما تیغ برنده نیرنگ کاری را به دست گرفته بود. امیرکبیر 
دســت تنها با خیلی ها درافتاد و درنهایت این درافتادن ها ســبب شــد دوره صدارت پرافتخار و ایران ســاز او کوتاه 
باشــد. او حتی با برخی مقام های شاخص روحانیت هم درافتاد که در آن دوره کاری پرخطر بود. شاید اگر امیرکبیر 
شــبکه ای از افراد کاربلد را دور خود جمع می کرد، چنان شکوهی به ایران می بخشید که امروز پس از گذشت ۱۷۰ 
ســال ایران ده قدم یا صد قدم در مسیر توسعه جلوتر بود. درهرحال یادمان باشد که مردان بزرگ، خطاهای بزرگ 
هم دارند و خطاهای امیر چیزی از درخشــندگی او در آســمان میهن کم نمی کند، جز آنکه نسل های بعد بیاموزند 
خطاهــای او را تکرار نکنند؛ که البته خطای «اختلال گفت وگــو» در جامعه ایرانی کماکان ادامه دارد. از مصدق و 
شــاه گرفته تا موارد دیگر که از بیان آن می گذریم. این اختلال گفت وگو گاهی هزینه های بسیار سنگینی دارد که به 
کوتاهی و بدون واردشدن به ریز ماجرا، به سبب ملاحظاتی، به آن اشاره می کنیم. اگر در جنگ هشت ساله کشورمان 
با عراق میان برخی مســئولان و سیاســت مداران اختلال گفت وگو حاکم نبود، چه بسا روند جنگ کوتاه تر می شد و 
اگر هم کوتاه تر نمی شد و همین زمان هشت ساله به درازا می کشید، خسارت های وارد بر کشور بسیار کمتر می شد.

نامش  بلند  و  جاودانه  در  دفتر  عشق
پایان بخــش این مقاله را می خواهیم با میراث ماندگار امیرکبیر پیش ببریم و نشــان دهیــم چگونه از امیرکبیر 
میراثی برای ما به یادگار رســیده اســت که امروز هم به کار می آید. در این مقاله بارها اشــاره کردیم که امیرکبیر یا 
پیش از او عباس میرزا یا پس از او، مشــروطه خواهان به دنبال توســعه ایران بودند. واژه «توسعه» را به کار بردیم؛ 
اما در چارچوب آن زمان، آنان در پی رشــد و پیشــرفت بودند. اساسا واژه توســعه در غرب هم پس از امیرکبیر به 
مفهوم یا بِگِرت خوش تعریفی تبدیل شــد. ایران امروز هم کماکان درگیر توســعه است و با وجود رشد و پیشرفت 
داشــتن، توسعه را تجربه نکرده اســت. قصد نداریم در اینجا وارد جزئیات شویم، اما همین قدر بگوییم که سه واژه 
رشد، پیشرفت و توسعه با هم تفاوت بسیار دارند. یکی از کارهای امیرکبیر که محل بحث بسیاری است و موافقان 
و مخالفان خودش را هم دارد، سرکوب کسانی بود که به نحوی تمامیت سرزمینی ایران را به خطر انداخته بودند. 
اما از دیدگاه امیرکبیر، تمامیت ســرزمینی بر بسیاری امور دیگر اولویت داشت و به همین دلیل برخی فرقه ها را که 
وجودشــان در آن بازه زمانی می توانست گریبان گیر جدایی سرزمینی شود، سرکوب کرد. همان طورکه اشاره کردیم، 
امیرکبیر فسادناپذیر بود و حتی بر سر آن جان داد. این درد هنوز هم پابرجاست و فقط نام آن عوض شده؛ در دوره 
او دزدی و رشــوه نام داشــت و مواجب بی دلیل، امروز نامش اختلاس و فساد اقتصادی و رانت است. بنابراین این 
درد هــم از آن درهای مزمن شــده که علاج جدی نیاز دارد. امیرکبیر در آن دوره از اندک افرادی بود که سیاســت 
تجاری را به خوبی درک می کرد و می خواســت آن را به نظم درآورد. همچنین اندیشــه صنعتی داشت و بسیار در 
فکــر بود در ایران کارخانه هایی همچون کارخانه های پارچه بافی بنا کند. از دیگر کارهای او ســامان دادن به ارتش 
بود. او به خوبی می دانســت ایرانِ بدون ارتش تکه پاره خواهد شــد و اگر امروز زنده بود، بی شک از مسئولان درباره 
توانمندی های واقعی فنی پرســش می کرد. از دیگر کارهای بسیار هوشمندانه امیرکبیر بنانهادن شورای مترجمان 
بود. همان طور که اشاره کردیم، امیر در آن دوره، مردی دنیادیده بود. قلمرو عثمانی و تزار را دیده بود و می دانست 
چه تناســبی میان ایران با آنان برقرار اســت؛ بنابراین فهمیده بود که نشر دانش گامی مهم در پرکردن شکاف میان 
ایران و جهان اســت. او دســتور داده بود کتاب هایی به فارسی برگردانده شوند و کســانی در آن شورا عضو بودند 
که بعدها گام های ماندگاری در برخی امور برداشــتند. اگر از ما بپرســند امیرکبیــر را در یک کلمه چگونه توصیف 
می کنید، خواهیم گفت او «نوگرای دوراندیش» بود. امیرکبیر عاری از خطا نبود، اما دستاوردهایش برای ایران چنان 
ســترگ و درخشــان است که تا ابد نامش زنده خواهد ماند. سخن پایانی را خطاب به جوانان ایران، در این روزهای 
پر فرازوفرود می گوییم. در خاطرات یکی از دیپلمات های عالی رتبه پیشــین کشــورمان، جناب فریدون مجلسی که 
از مترجمان و صاحب نظران و کارشناســان مســائل سیاسی کشورمان هســتند و تا همین امروز خدمات بسیاری را 
برای روشن نگه داشــتن چراغ دانایی در ایران، به ســرانجام رسانده اند، چنین آمده است که ایشان در دوره جوانی و 
زمانی که در دستگاه دیپلماسی کشور حضور داشتند، با خواندن سرگذشت میرزا تقی خان امیرکبیر، اشک ریخته اند. 
فریدون مجلســی در جهان سیاست، اکبر اعتماد رئیس و بنیان گذار ســازمان انرژی اتمی و کسانی همچون اینان، 
فرزندان راســتین امیرکبیر هســتند. این دو مرد نامدار و بسیاری از زنان نام آور کشــورمان، همگی فرزندان امیرکبیر 
هســتند که برای سرافرازی ایران تلاش بسیار کردند. امروز هم نسل جوان ایران فرزندان امیرکبیر هستند، مردی که 
در دل آرزوی توســعه ایران را داشت. بر ماست که فرزندان راســت اندیش و با پشتکاری باشیم برای امیرکبیر. نام 

میرزا تقی خان در دفتر عشق به میهن جاودانه است.

قدر نوکر [صدر اعظم] خوب را بدان. من ۴۰ سال است بعد از امیر خواستم از چوب آدم بتراشم، نتوانستم.
ناصرالدین شاه خطاب به مظفرالدین میرزا، ولیعهد

امروز، یکشنبه، هجدهم دی ماه، پس از شور و مشورتی سه گانه، درحالی مشغول نوشتن مقاله ای نه چندان بلند، درباره یکی از تابناک ترین 
مردان نامدار ایرانِ عزیزتر از جان مان هســتیم، که هم زمان درد ســنگینی را روی قلب های خود حس می کنیم. امروز علاوه بر رنج های 
این روزهایمان که ناگفته پیداســت از چه سخن می گوییم، سومین سالگرد جان باختن هم میهنان خوبمان و نیز  عزیزانی از دیگر سرزمین ها، مانند اوکراین، در حادثه شوم و تلخ و رنج افزایِ سقوط هواپیمای اوکراینی 
هســتیم. از همین جا و پیش از آغاز ســخن درباره امیرکبیر، مردی که تا پای جان اندوه ایران را داشت، از جانب خودمان ، از جانب صفحه علم روزنامه «شــرق» و تمام خوانندگان شریفی که این مقاله را می خوانند، 
نهایت همدردی و هم رنجی مان را با خانواده های داغدار آن شــب شــوم ابراز می داریم. این مقاله درباره میرزاتقی خان فراهانی، شناخته شــده با نام «امیرکبیر» است. عنوانی که به راستی برازنده اش بود. ای کاش 
می توانســتیم مقاله ای ۱۰برابر بلندتر از این بنویسیم و به نسل جوان ایران پیشکش کنیم که بدانند اگر در دل اندیشه ســرافرازی «ایران» را دارند، فرزندان امیرکبیر به شمار می روند و مسئولیتی بزرگ بر عهده دارند. 
پیش از پرداختن به اصل موضوع، می خواهیم چند نکته را روشن کنیم و از خوانندگان پوزش بخواهیم که بند نخست این مقاله با تلخی مرگ یا بهتر بگوییم با ترور امیرکبیر می آغازد. در این مقاله از امیرکبیر با نام هایی 
مانند «اصلاح گر» و «اصلاحات طلب» یاد خواهیم کرد. در واقع آنچه ما از آن با خانواده واژگان «اصلاحات» یاد می کنیم، الزاما نســبتی با آنچه در دوره کنونی از اصلاحات و جریان اصلاح طلبی نامیده می شود، ندارد 
و فقط تأکید می کنیم که هیچ کدام از سیاست پیشــگان امروز ایران با امیرکبیر هم سنگ نیستند و صبر بســیار بباید تا مادر ایران زمین فرزند برومند دیگری مانند او بزاید. بهانه نوشتن این مقاله، سالروز جان ستاندن از 
امیرکبیر در حمام فین کاشــان است. امسال بیستم دی ماه ۱۷۱ سال از آن کشــتن آمرانه و عامدانه می گذرد. با خود اندیشیدیم که زمانی مناسب است تا در دل این روزهای پرتلاطم، از گوشه هایی از زندگی و زمانه 
امیرکبیر بگوییم و یادآوری کنیم که راه امیر و اندیشــه امیر هنوز خورشیدی تابان در دل تاریکی است و شیر غران در میان دشمنان این سرزمین کهن. این مقاله اگرچه در ظاهر طعمی تلخ دارد اما باور داریم شیرینی 

آن توسعه ایران به دست نسل های فرداهای این کهن بوم وبر است.

در میانه اتفاقات پرشــتاب این ســرزمین وقتی دلم از همه اینها به شــدت به درد آمده و ذهنم توانایی هضم این همه  خبر بد را ندارد، من و همســرم دل به جاده زدیم که کمی این ذهن و هیاهوی آن آرام شود اما نمی دانستیم بار دیگر و با شدت و ژرفای بیشتر درگیر تاریخ این سرزمین  
می شــویم. تاریخی که چون شــبکه ای باورنکردنی ما را از گذشته های دور به همین امروز ایران و اتفاقات پر آب چشمش وصل می کند. اما قبل از آنکه ببینیم چه شد و چه دیدیم، می خواهم به گذشــته بازگردم تا ببینیم چگونه طبیبانه ها همه این حوادث را به هم وصل کرده اند. ببینیم 
چگونه اهمیت علم در این داســتان غم بار تنیده شــده و چگونه غیاب علم توانســته این همه بلا بر کشور ما نازل کند. داستان را از روزی شروع می کنم که درگیر تاریخ معاصر ایران آن هم از دریچه شــغلم یعنی درمان بیماران شدم. بیمارستان سینا و حضور در بافت تهران ناصری جرقه 
آتش فروزانی بود که برای همیشه در زندگی من شعله گرفت و ذهن و دلم را سوزاند. برای همین است که در هر فرصتی سری به اتفاقات ریز و درشت تاریخ معاصر ایران می زنم و از انبوه حوادث و افرادی که در آن نقش داشته اند، متعجب می  شوم. نمی دانستم بیمارستان سینا به نام 
«مریض خانه دولتی» اولین بیمارستان مدرن این سرزمین است. بیمارستانی که خود و محیطی که در آن قرار گرفته داستان های بسیاری از حوادث تاریخ معاصر برای گفتن دارد. برای من اما از همه مهم تر صدای امیرکبیر بود که در میان این بیمارستان می پیچید. زیرا اگرچه «مریض خانه 
دولتی» چیزی حدود ۲۰ ســال پس از مرگ امیرکبیر احداث شــد، اما این بیمارستان ثمره بلافصل دارالفنونی بود که او در ایران تأســیس کرد و بسیاری در آن درس خواندند و اولین بار طب جدید نیز در آن خوانده شد. پس درگیری من با این شخصیت بزرگ تاریخی از خلال درگیری ها و 
دغدغه های من در درمان بیماران رخ داد. اینکه تا چه حد همه مدیون امیرکبیر هســتیم و تا چه حد اقدامات او براســاس اهمیت علم و لزوم آن در رشــد یک کشور بود، موضوعی  است که شاید در میان آن همه حوادث دوران کوتاه زمامداری وی کمتر مورد توجه بوده است. به سخن دیگر نگاه علم ورزانه ای به کارنامه او نشده است. اما توجه 
به اقدامات او نشــان می دهد که امیرکبیر چقدر به توســعه علم باور داشــت و همت می ورزید و چقدر کار او برای گسترش تفکر علمی بنیادی بود، آن قدر بنیادی که حتی امروز نیز صدای او از دیوارهای بیمارستان سینا به گوش می رسد. پس ببینیم از منظر علم ورزانه امیرکبیر چه کرد که علی رغم مرگش در فین کاشان صدایش در مراکز مختلف 

علمی این کشور می پیچد و به ما تلنگر می زند که نبود تفکر علمی چه ها که بر سرمان آورده و چه ها که نخواهد آورد.

مرد بزرگی که تمام شد
توسعه  اندیشان امروز میهن، ایستاده  بر شانه های امیر  ایران

اقدامات  امیرکبیر  در  جهت  توسعه  علم
بی شــک تأســیس دارالفنون مهم ترین اقدام امیرکبیر در جهت توســعه علم و 
تفکــر علمی در ایران بــود. دارالفنون را می توان اولین دانشــگاه مدرن ایران نامید 
که مشــاهیر بســیاری در آن درس خواندند و نام آوران این ســرزمین شدند. پس از 
شکســت های نظامی ایران از روسیه و عثمانی، ایرانیان متوجه عقب ماندگی علمی 
و تکنولوژیک خود در برابر قدرت های بزرگ جهانی شــدند. این جملات منسوب به 
عباس میرزا مؤید درجه تحقیری اســت که ایرانیان در این جنگ ها متحمل شــدند: 
«آن چه قدرتی است که شما را تا این اندازه از ما برتر ساخته  است. دلایل پیشرفت 
شــما و ضعف ثابت ما کدام است؟ شــما هنر حکومت کردن، هنر پیروز شدن، هنر 
به کارانداختن همه وسایل انسانی را می دانید. درصورتی که ما گویی محکوم شده ایم 
که در منجلاب جهل غوطه ور باشیم و به زور درباره آینده خود بیندیشیم. آیا قابلیت 
ســکونت و باروری خاک و توانگری مشــرق زمین از اروپای شما کمتر است؟ اشعه 
آفتاب که پیش از آنکه به شما برسد نخست از روی کشور ما می گذرد، آیا نسبت به 
شما نیکوکارتر از ماست؟ آیا آفریدگار نیکی دهش که بخشش های گوناگون می کند 
خواسته  اســت که به شما بیش از ما همراهی کند؟ من که چنین اعتقادی ندارم». 
بــه غیر از این ضعف بزرگ نظامی که با از دســت دادن بخش هــای زیادی از ایران 
همراه شد و موجب حقارت ایرانیان شد آنچه امیرکبیر در کشورهای روس و عثمانی 
دید نیز تأثیر بســیاری بر او گذاشــت. او در مأموریت های خود به روسیه سفر کرد و 
همچنین به مدت دو سال نماینده ایران در ارزنه الروم برای مذاکره با عثمانی جهت 
حل اختلافات مرزی بود. این تجربه توانســت دید درســتی به امیرکبیر درباره علل 
عقب ماندگــی ایران و ضرورت توســعه علم و آموزش آن ببخشــد. تا پیش از این 
سعی شده بود با اعزام ایرانیان به اروپا این معضل حل شود  ولی امیرکبیر به درستی 
فهمید که رشــد علم نیازمند مؤسســات و نهادهای علمی ای است که درون خود 
مملکــت ما بــه انبوهی از دانش آمــوزان آموزش دهد و نیــروی متخصص تولید 
کند. او به درســتی فهمید که نمی توان با چند جوان تحصیل کرده در اروپا مشــکل 
عقب ماندگی علمی این سرزمین را حل کرد. ما نیازمند نهادهای آموزشی ای هستیم 
که در نقاط مختلف کشــور تأســیس و کارشــان تعلیم و آموزش علم روز به مردم 
ایران باشد. این مهم ترین ایده ای بود که می توانست به رشد فرهنگ علمی در ایران 
یاری برساند. او به جای اینکه دانشجو به اروپا اعزام کند دستور داد که معلم از اروپا 
بیاورند تا همان علم را به انبوهی از دانشــجویان در ایران تدریس کنند. متأســفانه 
امیرکبیــر حتی افتتــاح دارالفنون را هم ندید. بعد از فوتش نیز کارشــکنی هایی در 
پیشــبرد کار دارالفنون صورت گرفت. اما لزوم تأسیس چنین نهاد آموزشی ای تا آن 
حــد بود که با وجود قتــل امیرکبیر و مخالفت های میرزاآقاخــان نوری، دارالفنون 
کار خود را شــروع کرد. اگرچه امیرکبیر کارهای بســیاری چون اصلاح ارتش، ایجاد 
قراولخانــه، بهبــود چاپارخانه های دولتی و نیز سامان بخشــی بــه وضعیت مالی 
و مالیاتــی مملکت انجام داد که به صورت غیرمســتقیم تفکر علمــی را در ایران 
گسترش می داد، اما تأسیس دارالفنون مهم ترین اقدامی بود که می توانست صورت 
بپذیرد. امیرکبیر به درســتی فهمیده بود که پیشرفت ایران نیازمند علوم جدید است 

و بدون آنها ما  نمی توانیم از این عقب ماندگی نجات پیدا کنیم.
سفری  طبیبانه  به  دیار   امیرکبیر

همان طور که گفتم شاید برخلاف بسیاری دیگر که تعامل شان با امیرکبیر به دلیل 
نقش بســیار مهم او در ارتقــای مفاهیمی چون آزادی، قانون و مبارزه با فســاد و 
ارتشا و اصلاح نظام حکمرانی در ایران بوده، تأکید وی بر آموزش علم و رشد تفکر 
علمی مرا تا بدین حد مجذوب این شــخصیت بزرگ تاریخی و ملی کرد. حضور در 

بیمارســتان سینا به عنوان دانشــجوی تخصص مغز و اعصاب و جست وجو درباره 
تاریخچه این بیمارستان مرا به سرعت به وقایع تهران ناصری کشاند. اینکه ۲۰ سال 
بعد از تأســیس دارالفنون این بیمارســتان به عنوان «مریض خانه دولتی» تأسیس 
شــده بود کافی بود که پیاده راه بیفتم و در ابتدای ناصرخســرو، ســراغ دارالفنون 
را بگیرم. اگرچه همیشــه درِ آن بســته بود و من تاکنون نتوانســته ام در هوای آن 
چرخی بزنم  ولی می شــد حتی از ســردر زیبایش نیز هیاهویی را که در این سرزمین 
بــه پا کرد و اولین مروج مدرن علم در این مملکت شــد،حس کرد. یعنی آنچه در 
بیمارســتان سینا می گذشت و علمی که من به عنوان یک دانشجو در این بیمارستان 
می آموختم، مدیون امیرکبیر بود. ازاین رو دلبســته او شــدم و سعی کردم هر آنچه 
را از او باقی مانده، از نزدیک ببینم شــاید کمی از حضــور او را درک کنم. البته باید 
می گشتم تا نشــانه هایی پیدا کنم. مثلا بفهمم که امیرآباد از آن رو امیرآباد است که 
امیرکبیر آن را احداث کرد، یا جامه اش که در موزه جواهرات ملی حفظ می شود، تا 
آن ســوتر در حمام فین کاشان جایی که دلاک امیر رگ های دو دست او را برید همه 
و همه بخشی از پازل زندگی امیرکبیر را کامل می کرد. اما هنوز جاهای مهم دیگری 
نیــز بود که مــرا به تأمل وادارد. یک  بار که به تبریز رفته بــودم در پارک امیرکبیر به 
خانه قدیمی او برخوردم که زمانی که در تبریز ســکنا داشــت در آن زندگی می کرد 
و خدا را شــکر که حفظ شده بود. اما سفر به فراهان بی شک از جنس دیگری بود. 
اینجا جایی بود که میرزاتقی خــان به دنیا آمده بود و به دلیل مجاورت خانه پدری 
با روســتای مهرآباد یعنی روستای خاندان قائم مقام توانســته بود زیر سایه پدر به 
دستگاه قائم مقامی راه پیدا کند. همه چیز از همین جا آغاز شده بود. روستای هزاوه 
جایی که امیرکبیر در آن متولد شــد و از آن برخاست کامل کننده  نشانه های حضور 
او بود و در روبه روی خانه پدری میرزاتقی خان، این ســفر دوباره تلنگری شــگفت 
در میانه این همه اتفاقات ســرزمینم شــد. هزاوه روســتایی زیبا در کنار شهر اراک 
است که به یمن بازسازی انجام شده بافت سنتی خود را حفظ کرده و به یک هدف 
گردشــگری تبدیل شده اســت. خانه پدری امیرکبیر در این روستا واقع است و او تا 
شش ســالگی را در این خانه سپری کرده اســت. خانه ای متعلق به دوران قاجار با 
بالکنی زیبا به کوچه ای دلباز. حس خوبی به انســان دست می دهد وقتی در چنین 
فضایی قدم بردارد و نفس بکشــد. من و همســرم در سکوت، اتاق های این عمارت 
زیبا را گشــتیم و دیوارها و ســقف و حیاط آن را دیدیم و در این فضا نفس کشیدیم. 
وقتــی مکانی با تاریخ این کشــور این گونه درهم تنیده باشــد و به خصوص اندوه و 
حسرت زیادی را در انســان به وجود آورد، تأثیرش چنان ژرف خواهد بود که محال 
اســت به این سادگی ها دست از سر انسان بردارد و آیا اصلا مگر قرار است دست از 
سر انسان بردارد؟ اما سفری چنین تأمل انگیز نمی توانست به اینجا ختم شود. کمی 
آن طرف تر در روســتای مهرآباد خانه قائم مقام فراهانی اگرچه فقط ویرانه ای از آن 
باقی مانده، اما هنوز پابرجاســت. نمی دانم آیا هیچ گاه مرمت خواهد شد یا نه، ما از 
جمله آخرین بازدیدکنندگان آن ویرانه بودیم. قدم زدن در میان آن خشت و گل هایی 
که هر آن احتمال ریزش شــان بود، مرا به فکرهــای دور دیگری برد؛ به فکر نقش 
مهمی که قائم مقــام و خاندانش در این ماجرا داشــتند. تاریخ معاصر ایران بدون 

بازگویی بلندنظری ها و بزرگواری های این خاندان تاریخی ناقص است.
قائم مقام  فراهانی

میرزا ابوالقاســم فراهانی و پدرش میرزابزرگ فراهانی نه تنها در رشــد و تربیت 
میرزاتقی خــان نقش مهمی داشــتند، بلکه نــام آنها به عنوان یکــی از بزرگ ترین، 
شــریف ترین و ایران دوســت ترین چهره های معاصر برای همیشه در اذهان ایرانیان 
باقی خواهد ماند. آنان که هر دو ملقب به قائم مقام بودند در دستگاه نایب السطنه 

عباس میرزا ســالیان درازی را بــه خدمت گذراندند و آنچه به عنــوان مکتب تبریز 
معروف شــد، حاصل کار و بینش آن دو بزرگوار بود. درست است که نام اصلاحات 
بنیــادی با امیرکبیر گره خورده، ولی همان طورکــه فریدون آدمیت می گوید باید این 
پدر و پسر را آغازگر جنبش اصلاحات دانست. از منظر بحث ما اولین ترویج ها برای 
دانســتن علوم نوین نیــز در همین دوره صورت گرفت؛ بنابرایــن اگر میرزاتقی خان، 
امیرکبیر شــد، ریشــه در پرورش در چنین خاندانی با چنین طرز تفکر والایی داشت. 
همین علاقه نیز من را به آشنایی با این خاندان بزرگ کشاند. بنابراین در همان جایی 
که من به کار طبابت مشغولم، نجواهای قائم مقام هم در گوشم پیچید، پس دنبال 
او هم روان شدم. در باغ نگارستان جایی را به من نشان دادند که احتمالا همان جایی 
ا ســت که قائم مقام را به دستور محمدشاه قاجار خفه کردند. در این باغ بارها قدم 
زده ام و آنچه را رخ داد، دوره کردم و کمی آن سوتر در بارگاه حضرت عبدالعظیم بر 
مزار او فاتحه خوانده ام و به حال تاریخ این مملکت اشــک ریخته ام. انگار همه چیز 
جمع شــده تا مرا در بیمارســتان ســینا که روز اول فقط برای آموختن رشــته مغز 
و اعصاب وارد آن شــدم با انبوهی از اتفاقات و حســرت ها آشــنا کند که ریشه هر 
آنچه امروز شــاهدش هســتیم در انبوه همان اتفاقات نهفته است؛ اما در روستای 
مهرآباد و در ویرانه های خانه قائم مقام فراهانی بود که فهمیدم هرچند افراد نقش 
مهمی در تاریخ ایفا می کنند اما این طرز تفکر اســت که همین انسان ها را می سازد 
و کســی چون امیرکبیر نیز از این موضوع مستثنا نبود. شــاید اگر خاندان قائم مقام 
نبود، امیرکبیر نیز نه تنها به چنین درجه ای در تاریخ ما نمی رســید، بلکه شاید چنین 
دغدغه هایی نیز نمی داشــت. آنچه سیدجواد طباطبایی از آن با عنوان مکتب تبریز 
نام می برد یعنی اندیشــه تجددطلبانه که بــه همت عباس میرزا و خاندان فراهانی 
و در نهایت امیرکبیر در تبریز شــکل گرفت، ســؤال اساســی اش دلیل عقب ماندگی 
ایران بود و ســعی در جبران آن داشــت. و همین سؤال و جست وجوی عظیم برای 
یافتــن راه حل آن بود که به دارالفنون و بعد ســازمان های مهمی مانند دانشــگاه 
تهران و بیمارســتان سینا و ســایر نهادهای علمی منتهی شد. یک نفر نمی توانست 
در تحقــق چنین هدفی موفق باشــد هرچند هنوز که هنوز اســت نیز در تحقق آن 
ناتــوان بوده ایم. در روســتای مهرآباد بود که فهمیدم هنوز که هنوز اســت بعد از 
گذشت ۱۷۰ سال از قتل امیرکبیر ما نیازمند مکتبی هستیم که حرف اصلی اش لزوم 
توجه به علم و تفکر علمی در این ســرزمین باشــد؛ مکتبی که ساختارها را بسازد و 

در ساختارها اثرگذار باشد.
لزوم  مکتبی علم محورانه  در  ایران

اکنــون که نزدیک به دو قــرن از مرگ امیرکبیر می گذرد هنــوز ما درگیر همان 
دغدغه هایی هســتیم که امیرکبیر داشت و جای تأسف است که به بسیاری از آنها 
هم نرســیده ایم. من به دغدغه های سیاسی و اجتماعی کاری ندارم که متأسفانه 
هیچ کــدام از آنها نیز محقق نشــده اند. منظور من از این بحــث همان نبود تفکر 
علمی و درک نشــدن اهمیت آن در جامعه ماست که متأسفانه محدود به مردم 
عادی نبوده و حتی روشــنفکران ما نیز چنین دغدغه ای را ندارند. قابل ذکر است 
که منظور من به طور مشــخص علوم تجربی اســت، زیرا مهم ترین روش هایی که 
در تفکر علمی مطرح می شوند از دل علوم تجربی برخواسته اند. شاید برای درک 
عمیق تر موضوع، بهتر باشــد نگاهی به کار فرانســیس بیکن بیندازیم که پایه گذار 
تفکر علمی در جهان جدید است. بیکن خود دانشمند نبود بلکه سعی در توضیح 
روش علمی داشت. روشی که صرفا به واسطه آن توانایی درک جهان را خواهیم 
داشــت. این روش همان تجربه و مشاهده است و طبق نظر بیکن به جز مشاهده 
و تجربــه راه دیگری برای کشــف قوانین علمی نخواهد بود. او با نوشــتن کتاب 

«ارغنون نو» سعی کرد منطق قیاسی ارسطو را کنار گذاشته و روش استقرا را برای 
کشــف قوانین طبیعت معرفی کند. بیکن هیچ کشف علمی ای انجام نمی دهد. او 
به جای ارائــه قانون های طبیعت، روش تفکر درباره طبیعت را به ما می آموزد و 
همین شیوه تفکر اســت که باعث انقلاب های علمی در اروپا می شود. حال طبق 
آنچه گفته شد از منظر علم ورزانه اهمیت کار امیرکبیر مشخص می شود. باید ذکر 
کنیم که امیرکبیر نه فیلســوف و نه عالم علوم تجربی بود. او سیاست مداری بود 
که می خواســت شیوه حکمرانی را به شیوه درســت آن برگرداند و سعی داشت 
شــیوه تفکر را در ســطح رجال، درباریــان و نیز مردم عادی تغییر دهد. تأســیس 
دارالفنون از مهم ترین اقداماتی بود که توانســت این شــیوه تفکر را برای همیشه 
تغییر دهــد. اگرچه با توجه به ضعــف ایران در ارتش اولویــت تدریس با علوم 
نظامی بود اما ســایر علوم تجربی مانند پزشــکی و داروســازی نیز در دارالفنون 
تدریس می شــد و آن قدر جنبه تجربی موضوع اهمیت داشت که با اتکا بر همین 
دارالفنون بود که ۲۰ سال بعد بیمارستان سینا با نام «مریض خانه دولتی» احداث 
شــد. امیرکبیر با اینکه یک سیاســت مدار بود، اما بیش از هر روشنفکری در تاریخ 
معاصر ایران دغدغه گســترش تفکر علمی را در جامعه ما داشــت و شاید از این 
نظر تنها مرحوم محمدعلی فروغی با او قابل مقایسه باشد. از آن زمان علم بسیار 
پیشــرفت کرده، اما کماکان ما نیازمند شیوه ای هستیم که بتواند تفکر علمی را در 
جامعه گسترش دهد و به مردم یاد دهد که در برخورد با مشکلاتشان باید علمی 
فکــر کنند. در غیر این صورت در بر همان پاشــنه خواهــد چرخید. هرچه جلوتر 
می رویم بیشــتر به این نتیجه می رسم که دانشــگاه های ما از محتوا تهی شده اند 
و متأســفانه نمی توانند تفکر علمی را به دانشــجویان بیاموزند. دانشگاه های ما 
محلی برای یک ســری بحث هــا و درس های بی حاصل شــده، به طوری که هیچ 
خلاقیتی در آنها دیده نمی شــود و دانشــجویان نمی توانند از آنچه می آموزند در 
زندگــی خود اســتفاده کنند. این معضلی بســیار جدی در جامعــه ما آن هم در 
زمانه ای اســت که علم، آینده بشریت محسوب شــده و هر لحظه بر دانسته های 
بشری به شکل سرســام آوری افزوده می شــود. به گمان من مهم ترین مسئولیت 
روشنفکران ما گسترش و ترویج تفکر علمی در سطح جامعه است. اما متأسفانه 
جامعه ما روشــنفکرانی ندارد که دغدغه شــان ترویج علم و تفکر علمی باشــد. 
روشــنفکرانی که بتوانند حد واسط بین یافته های پیچیده علمی با سطوح جامعه 
باشــند و بتوانند به جای یک ســری دســتورالعمل کلی، شــیوه تفکر علمی را به 
مــردم بیاموزند. فراتر از روشــنفکران علمی، ما نیازمند رواج مکتبی هســتیم که 
تفکر علمی را در جامعه و نیز دانشــگاه های ما ترویج کند. شــاید در نظر بسیاری 
دوران مکتب ها به پایان رسیده باشد. اهمیت علم واضح تر از آن است که نیازمند 
مکتبی باشد که هدفش نشــان دادن اهمیت تفکر علمی در ارتقای رفاه عمومی 
است. همه می دانند که درمان خوب، راه سازی مناسب، اقتصاد صحیح، سیاست 
پویــا همه و همه نیازمند علم مربوطه هســتند. اما متأســفانه این بدیهیات اصلا 
برای جامعه ما بدیهی محســوب نمی شوند. جامعه ای که هنوز درگیر ضد علم و 
شبه علم بوده و برای درمان کرونا روغن بنفشه تجویز می کند و کتاب هاریسون در 
طب داخلی را در آتش می ســوزاند نیازمند مکتبی منســجم است که اولویت آن 
نه آموزش یافته های علمی بلکه اندیشــیدن به روش علمی است. چنین اولویتی 
حتی در دانشــگاه های ما نیز وجود ندارد و مشــخص اســت کــه عامه مردم نیز 

اطلاعی از ضرورت آن نداشته باشند.
و  اما  صدای  امیرکبیر  از  میان  ستون های  سینا

ســفری طــول و دراز را با امیرکبیر آغاز کردیم. ســفری که بــه جای کتاب های 
سیاســت و تاریخ از بالین بیماران در بیمارســتان سینا آغاز شــد. در همان حواشی 
تهــران ناصری را ورق زد، ســری به تبریــز و خانه امیر زد و درنهایــت به هزاوه و 
مهرآباد رسید، اما دوباره به بالین بیماران در بیمارستان سینا ختم شد، زیرا ماحصل 
گفتــار ما نیــز همین نتایج ملموس تجربی برای مردمی اســت کــه درمان آنها به 
شــیوه ای درســت از مهم ترین نمودهای ارتقای تفکر علمی در جامعه است. پس 
این مقاله را با متنی کوتاه که ســال ها پیش درباره بیمارســتان سینا نوشتم به پایان 
می رســانم. متنی که می تواند دغدغه های امیرکبیر را بازتاب داده و نشــان دهد که 
تاریخ گذشتگان تا چه اندازه زندگی ما و حتی طبابت پزشکی در زمانه جدید را متأثر 
می کنــد: امیرکبیر هنوز کودک بود که قائم مقام فراهانی درباره وی نوشــت: «باری، 
حقیقت من به کربلائی قربان حســد بردم و بر پســرش می ترسم. ببین چه تنبیهی 
از من کرده اســت عجیب تر اینکه بقال نشــده تراز وزنی آموخته. خلاصه این پســر 
خیلی ترقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار می گذارد. باش تا صبح دولتش بدمد». 
و صبح دولتش دمید و پســر کربلائی قربان، امیرکبیر شــد. کارها کرد، قوانین بزرگ 
به روزگار گذاشــت و عمارت های بسیار ساخت. یکی از آنان دارالفنون بود که شاید 
مهم ترین آنان بود. ۲۰ سال بعد ثمره بلافصل این اولین دانشگاه مدرن ایران به ثمر 
نشســت و ناظم الاطباء نفیســی که خود درس آموخته دارالفنون بود «مریض خانه 
دولتی» را افتتاح کرد. بنای آن در ۱۲۶۶ آغاز شــد و در ربیع الاول ۱۲۶۸ افتتاح شد. 
در تاریخ معاصر، مریض خانه دولتی نخســتین بیمارستان ایران است. به قراری که 
نوشــته اند ۴۰۰ بیمار را می توانستند در آنجا درمان کنند. به موجب آمار منتشرشده 
در نخستین سال کار بیمارستان، یعنی از ربیع الاول ۱۲۶۸ تا ربیع الثانی ۱۲۶۹ تعداد 
۲۲۳۸ مریض در آن معالجه شــدند. خورشــید دولت میرزاتقی خان اما زود غروب 
کرد. او چنین ثمره ای را به چشم ندید. هرچند زود جانش را گرفتند، هرچند آنها که 
به جای او آمدند دغدغه این سرزمین را نداشتند، اما بذر آنچه او کاشته بود مهم تر 
از آن بود که کســی بتواند نادیده اش بگیرد. کشــور به علم نیاز داشت. علمی که با 
عمل همراه باشــد و در نتیجه اش بتوان دردی از این مردم دوا کرد. علمی که پسر 
کربلایی قربان تا این حد بر ورود آن به این ســرزمین تأکید داشــت. در فین کاشــان 
خونش به خاک رســید و در کربلا مدفون شد. سال ها گذشت. می آمدند و می رفتند. 
مریض خانه دولتی اما به پا بود و اکنون به نام بیمارستان سینا، سال ها بر آن گذشته 
اســت. می آیند و می روند و حالا وقتی بیماران اورژانس بیمارســتان سینا را ویزیت 
می کنی و به سوی پاویون بازمی گردی، از رنج و درد و فریاد بیماران، از تب و مننژیت 
و تشنج، از سی تی اسکن و ام آرآی، در آن نیمه های شب، از میان ستون ها و دیوارها، 
این صدای میرزاتقی خان اســت که خواب از ســرت می پراند. صدایی هنوز نگران، 

نگران من، نگران تو و نگران این خاک.

آنچه امیرکبیر به ما می آموزد
نگاهی علم ورزانه به دستاوردهای «میرزا تقی خان  فراهانی»

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی
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